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رستاخیز رنها در مسلخ واژهها
نویسنده: گروه تحریریه همداستان  |  تاریخ انتشار: 2026/06/06

نقـدی فرمالیـست و محتــوای بر داسـتان «بوم آخر»

 

داستان کوتاه «بوم آخر»، ناشتهی هدیه رحمتنژاد در مارس ۲۰۲۶ ، مرثیهای است عمیق و تصویری
ــا نثــری مــوجز و ــر، ب از تقابــل بــپروای هنــر و خشــونت، و حــافظه در برابــر فرامــوش. نویســنده در ایــن اث
امپرسیونیست، نقاش را به تصویر مکشد که ادراک او از جهان پیرامونش نه از دریچهی کلمات، که از منظر
خطـوط، سایههـا و رنهاسـت. ایـن داسـتان، روایتـ اسـت روانشنـاخت از فروپـاش هـویت در پـ ترومـای

شنجه، و بازتولید آن از طریق نیروی لایزال هنر.

در ادامه، این اثر را از منظر مؤلفههای گوناگون ادب و ساختاری تحلیل مکنیم:
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ادراک تجسم و جهانبین هنرمندانه
شخصیت اصل داستان، زن است که حضورش در جهان با هنر گره خورده است؛ تا جای که پالتوی
نیمهکاره» کرده است. او در شلوغ نقاش» سرخ و سبز، او را شبیه به ی ،آب ِههای رنخاکستری او با ل
میان این دو» که موقعیت استعاری دارد: «نه در مرکز نه در حاشیه، جای اهخیابانِ ملتهبِ انقلاب، جای
آرمان برای ی ناظر و هنرمند است تا همهچیز را ببیند بآنه دیده شود. جهانبین او کاملا بصری است؛ او
داستان زندگ انسانها را در چشمانشان مخواند. حت زمان که صدای همهمه و فریادِ جمعیتِ معترض بالا
مرود، او این ارتعاشات صوت را به شل خطوط در هوا تجسم مکند و در ذهنش سایهها و صورتها را

شل مدهد. این ادراک بصری، نقطه پرگار داستان است که تا پایان اثر، رستاری او را رقم مزند.

تقابل لنت زبان و صراحت تصویر
ی از هوشمندانهترین تمهیدات نویسنده، خلق شخصیت است که در بیان واژهها دچار لنت و استیصال
است، اما در ثبت تصاویر ذهن، صراحت بنظیر دارد. وقت ماموران با خشونت او را بازخواست مکنند،
صدا از گلویش بیرون نمآید و واژهها یاریاش نمکنند. در اتاق بازجوی نیز، همین لنت زبان باعث خشم
ماموران مشود. نویسنده از این طریق، ناتوان کلام را در برابر ماشین سرکوب نشان مدهد؛ اما در مقابل،
قدرت بپایان ذهن تصویرسازِ زن را مستاید که حت در زیر ضربات شنجه، به جای تمرکز بر درد، نورِ
روی بــازوی شنجــهگر و ســایهی کشیدهشــده روی دیــوار را مبینــد و آرزوی زنــده کــردن آن ســایه را در ســر

مپروراند.

روان فضاسازی، زمان و فروپاش
روایت به شل هنرمندانه از ی فضای باز و تپنده به فضای بسته و خفقانآور کات مخورد:

فضای بیرون یعن باران که آسفالت را لغزنده کرده، نوری که در آب پخش مشود و خیابان که «نفس» و
«تپش» دارد.

فضای درون (بازداشتاه) که اتاق با بوی نم و آهن، دیوارهای خال و نوری تیز و کورکننده که حس اسارت و
نیست را القا مکند.

اوج تعلیق و فروپاش روان شخصیت در صحنهی شنجهی قطرهی آب رخ مدهد. نویسنده با تقطیع
نجهی روانجملات و استفاده از عبارات کوتاه («آرام»، «قطرهی بعدی»، «و بعدی»)، کشآمدن زمان و ش
را به فرم متن تزریق مکند. در این فرایند، ذهن تحلیلگر زن از هم مپاشد، خطوط نیمهکاره ممانند و زمان
کرد، بدناه نمکه بسته بود، چهرهای که ن ران (دستدی شود ؛ با این حال، تصاویرِ درد و رنجپاره و گم م

که کشیده مشد) در ذهن او رسوب مکند.

استحاله، فراموش و خلق به مثابه مقاومت
پس از رهای، زن دچار نوع فراموش تروماتی (آمنزیا) شده است؛ او نه خیابان را مشناسد، نه خانه را، نه
خودش و گذشتهاش را. سیستم سرکوب موفق شده است حافظهی تاریخ و فردی او را پاک کند، اما نتوانسته
است «غریزهی هنری» و «حافظهی عاطف» او را نابود سازد. دیدن لهای روی دیوار، موتور محرک او برای
بازگشت به ذات هنرمندانهاش مشود. او شروع به نقاش مکند؛ نه با اتا به حافظهی منطق، بله از «راه

حس». دست او گوی از جای دورتر، از ناخودآگاه جمع ی ملتِ زخمخورده فرمان مگیرد.

میهن در رن تجل
نقطه اوج داستان (Climax)، خلق «بوم آخر» است. در این بوم، تمام تجربیات دردناک او در تاری، به شل
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رنهای سرخ تیره و خاکستری متجل مشوند. او در این نقاش، دوگانهی خیر و شر را به تصویر مکشد:
«جلادان بچهره و ناپاک» در برابر «پرپر شدن چهرهها» و در میان آنها، چهرهای ساکت که رازی را نه
داشته است. لبخند محو زن در پایان داستان، لبخند فتح نیست، بله تبسم تلخ بقاست. او درمیابد که با وجود
تمام شنجهها و از دست دادن هویتش، هستهی مرکزی وجودش دستنخورده باق مانده است: «تصویر،
و تباه ه مانیفستِ پیروزیِ ابدیِ هنر بر فراموشو میهن». این بوم آخر، نه تنها پایان کار او ، بل رن
است. در ادامه، بخش مربوط به نمادشناس رنها را با همان لحن ادب و تحلیل برای افزودن به مقالهی شما

آماده کردهام. متوانید این بخش را در ادامهی نقد قبل قرار دهید:

بوطیقای رنها و نمادشناس خاکستری، سرخ و سبز
در جهانِ داستانِ «بوم آخر»، رنها فراتر از آرایههای بصری عمل مکنند و به مثابه راویانِ خاموشِ متن، بارِ
روانشناخت و عاطف روایت را به دوش مکشند. نویسنده با انتخاب هوشمندانهی پالت رن محدود اما

نمادین، فضای ملتهب جامعه و ویران درونِ شخصیت را به شل امپرسیونیست به تصویر مکشد:

(سیطرهی خفقان و موقعیت برزخ) خاکستری
رن خاکستری بسامد بالای در اتمسفر داستان دارد. زن در ابتدای روایت پالتوی خاکستری بلندی بر تن دارد
و آسمانِ لحظهی تداع سقوط نیز «خاکستری و دودآلود» است. این رن، بازتاب از فضای غبارآلودِ شهر،
ناظر است. خاکستری در ذهن اه یزن در جای ین ماشین سرکوب، و همچنین موقعیت برزخسایهی سن
تاریِ او، پیش از خلق بوم آخر نیز ترار مشود که نشاندهندهی تهنشین شدنِ اندوه و تاری این دوران در

ناخودآگاه اوست.

سرخ و سرخ تیره (خون، زخم و تپشِ مقاومت)
لههای سرخ روی پالتوی زن و رن «سرخ تیره»ای که در تاری چشمانِ بستهاش جان مگیرد ، استعارهای
صریح از خون، خشونتِ عریان و «پر پر شدن ت ت آن چهره ها» است. سرخ، رنِ ترومای حشده بر
روانِ اوست؛ اما در عین حال، نمادِ همان «تپش» و شجاعت است که در رگهای خیابانِ معترض جریان

داشت.

سبز (کورسوی حیات و بقا)
حضور رن سبز در داستان بسیار کمرن و مینیمال است؛ نویسنده تنها به لههای «کم سبز» روی لباسِ
زن اشــاره مکنــد. همیــن کمرنــ بــودن، نشاندهنــدهی وضعیــتِ شننــدهی امیــد و زنــدگ در دلِ آن هیــولای
خاکستری است. با این حال، حضورِ همین مقدارِ اندک، گواه آن است که حیات و زایش—که در نهایت به
شل خلق ی اثر هنری متبلور مشود—هنوز به تمام در مسلخ تاری از بین نرفته است. در همآمیزیِ این
رنها در پایانِ داستان، وقت زن چشمانش را مبندد تا نقاش کند، واژهها رن مبازند و تنها رنهای
بنیادین (سرخ تیره و خاکستری) باق ممانند. این ترکیب، تجل نابِ رنجهای ی جامعه بر پهنهی بوم است؛
بوم که در آن، هنرمند خونِ ریختهشده (سرخ) و خفقانِ حاکم (خاکستری) را در هم مآمیزد تا سندی جاودانه

و ببدیل از مفهوم «میهن» خلق کند.

پایانسخن آنکه «بوم آخر» داستان است به شدت نمادین که با زبان شاعرانه و در عین حال گزنده، به
مسئلهی رنج، مقاومت و بقای انسان مپردازد. هدیه رحمتنژاد موفق شده است با محوریت قرار دادن فرم
(رن، خط، سایه) به جای دیالوگ، فضای خفقان را به زیبای ترسیم کند و نشان دهد که وقت واژهها از کار

مافتند یا سرکوب مشوند، این تصویر و هنر است که بار سنین حقیقتِ ی دوران را بر دوش مکشد.


